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 هاي زادن زال در شاهنامه بررسي بسامد مكرر در روايت

1مصطفي صديقيدكتر   

  چكيده

هاي كساني ماننـد  هاي اخير با نظريهدر دهه ، كهن آنپردازي جدا از پيشينةروايت و روايت 
ژنـت معتقـد    . روف و بارت قلمروهاي جديدي را در تحليل متون گشوده است          وژنت، تود 

آورد كـه  گـوني را فـراهم مـي   هاي گونه زمان داستان وضعيت   است نسبت ميان زمان متن و     
اي است كه  حادثهبسامد مكرر نقل چندين بارة. استهاي آن   بسامد مكرر يكي از زيرشاخه    

زادن زال، طرد از سوي پدر و پرورش يافتن نزد سيمرغ پـس از              . يك بار اتفاق افتاده است    
 هـا و  شود اما بـه شـكل     و اسفنديار تكرار مي   روايت فردوسي نُه بار ديگر از زبان سام، زال          

 در كنـار آن، جهـت تبيـين         ، زمـان روايـت تحليـل شـده        اين موضوع بر پاية   . نيات مختلف 
 مباحثي نظير سطوح روايي و موثق يا ناموثق بودن راوي نيز طرح و بررسـي شـده                   ،تر دقيق
هـاي مختلـف   نگر خود بـه شـكل     نوان راوي تاريخي در روايت گذشته     فردوسي به ع  . است

 آن روايت را با حذف      ،هاي روايت هستند   سپس راوياني كه خود شخصيت     .كندمداخله مي 
 از روايـت سـام و زال، روايـت          كنند كه در اين ميـان جـدا       كرار مي هايي هدفمند ت  يا اضافه 

  .اسفنديار تفاوتي بنيادي با بقيه دارد
  . بسامد مكرر،ن روايت زما،اسفنديار، سام،  زال، فردوسي،شاهنامه: هاكليدواژه

   مقدمه-1

  شاهنامه و روايت  1-1

فردوسي ماجراي زادن زال، طرد او از سوي پدر و برگـرفتن سـيمرغ را از منبعـي تـاريخي                    
 اصل روايت از زبان     .شود روايتي كه خود، ده بار تكرار مي       كند؛گيرد و به تفصيل روايت مي     مي

در جنگ اسفنديار كه براي دهمـين بـار، همـين            تا پايان كار او      ،فردوسي با زادن زال آغاز شده     
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اين دو روايـت    . شوداز زبان اسفنديار روايت مي    ) زادن زال تا پرورش يافتن نزد سيمرغ      ( ماجرا
 پايان  روايت فردوسي در آغاز و روايت اسفنديار در        (اند  گرفتهكه در دو سوي زندگي زال قرار        

از فردوسـي تـا   (در ايـن ميـان    .  دارنـد  ناديهاي بني  با هم تفاوت   از جهات مختلف  ) زندگي زال 
 اجمال يا تفـصيل بـا حـذف يـا           اي به هاي خود داستان نيز هركدام به گونه      شخصيت) اسفنديار

هـايي كـه راوي، مخاطـب و اهـدافي           روايـت  ؛كننـد  ماجرايي، همين روايت را تكرار مي      اضافة
  . متفاوت دارند

هاي روايت هستند در كنار راويان        شخصيت ها، راويان و مخاطباني كه خود       در اين روايت  
. گيرند كه گاه صداهاي روايـي متفـاوتي دارنـد   متني قرار مي تاريخي و مخاطبان تاريخي و برون 

. هـاي ديگـر دانـست    بـراي روايـت    يمتناي بتوان زير  سي را شايد به گونه    همچنين روايت فردو  
هـايش    عهـدة شخـصيت     را بـر    خـود   گري  روايت وسي به عنوان راوي بيروني وظيفة     گويي فرد 

بتـه  گيرند و در مورد اسفنديار النهد و در سطحي ديگر زال و سام همين نقش را بر عهده مي  مي
بـا منبـع   ) بـدان مو( چرا كه اسفنديار منبـع روايتـي متفـاوتي          روايتي متفاوت شكل گرفته است؛    

 ـ با توجه به تفـاوت منبـع مـي        . كندذكر مي )  باستان گفتة(روايت فردوسي    وان گفـت از منظـر      ت
 روايـت    و گيرنـد هاي فردوسي، سام و زال در محور همنشيني قـرار مـي           عناصر روايت، روايت  

  . آيداسفنديار در محور جانشيني مي
روايت سام  -2 روايت فردوسي      -1 :متن اصلي است    چاپ مسكو چهار روايت    در شاهنامة 

 ها و بقية روايت   ، روايت اسفنديار  -4روايت سام در نامه به منوچهر         -3در خطاب به اطرافيان       
شناسي روايـت،   در كروشه آمده است كه از منظر نشانه       ) هايي كه از زبان زال است      روايت همة(

  .دهدتقابل حاشيه با متن را نشان مي

   روايت.1-2

 عناصـر روايـت در      هن است اما تبيـين دقيـق و گـستردة         ي ك پردازي قلمرو روايت و روايت  
  .  ف، برمون و ريكوروهايي چون ژنت، تودور گرفته و همراه است با نامهاي اخير صورتدهه
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اي از رخدادهاسـت و روايتگـري بـه         ريمون كنان معتقد است روايت داستاني شامل زنجيره       
 فرايند ارتباط كه در آن فرستنده روايت را در قالب پيـام بـراي گيرنـده          -1 «:دو چيز اشاره دارد   

متمايز .. .ها   را از روايت در ديگر رسانه      كه روايت داستاني  . .. لامييت ك  ماه -2كند و   ارسال مي 
   .)10-11: 1387ريمون كنان، (» سازدمي

  ،روايي و زمان روايـت      مباحثي نظير مؤلف و مخاطب درون متن، سطوح        با توجه به گسترة   
ارتين، م ـ(»  ادبيـات گرفتـه اسـت      نظرية روايت جاي نظرية رمان را در مطالعـة        «برخي معتقدند   

1382 :5(  
اي از  شناسـي شـاخه   روايـت .  ادبـي دارد   تعاملي با ديگر قلمروهاي مطالعـة     اي   رابطه ،شناسيروايت

: 1387نيـاز،    بـي  :رك(اي ساختارگرايانه   و به طبع پديده   ) 160: 1372 احمدي،   :كر (شناسي است نشانه
ز نظريـات   اي ا ما كار خود را آميـزه      گري .هاي گريما و برمون ديد    توان در نظريه  كه اين وجه را مي    ) 105

شناسـي بـه   ياكوبـسن معتقـد اسـت روايـت       «و   )3: 1384 ميرعمـادي،    :كر(داند  استراوس و پراپ مي   
  .)147: 1372احمدي، (» معناي دقيق واژه با كتاب پروپ آغاز شده است

بنـدي  ان روايـت و تقـسيم     پردازد با تمركز بر زم    مي» زادن زال « شناسياين نوشتار به روايت   
هـاي شـلوميت     در كنار آثـار ژنـت از نوشـته        (يعني نظم و ترتيب، تداوم و بسامد         ژنت   گانةسه

  .) ژنت نيز استفاده شده استن كنان يكي از شارحان مهم نظريةريمو
ايـن سـه تعـين       ...سه تعين اساسي هستند    }داراي{روابط بين زمان داستان و زمان روايت        «

ترتيـب شـبه زمـاني       ها در داسـتان و    ن ترتيب زماني توالي رويـداد     ي ميا ها پيوند -1 :عبارتند از 
هاي داسـتان و     متغير اين رويدادها يا بخش     )تداوم( هاي ميان ديرند    پيوند -2 ...ها در روايت     آن

هـاي مبتنـي بـر      بـه تبـع آن پيونـد       -ها در روايـت     نقل كردن آن   )در واقع طول متن   ( شبه ديرند 
ي داسـتان بـراي تكـرار و    هـا   بسامد يعني روابط ميـان ظرفيـت   ي مبتني بر  ها   پيوند -3 -سرعت
  .)144: 1388 ،ژنت (»ي روايت براي تكرارها ظرفيت

 دو بخش ديگر نيز از  ،تر  جهت تبيين و توضيح دقيق     ،در كنار مباحث مربوط به زمان روايت      
عمـل   ق بودن راوي ذكر شد كه زير مجموعـة     روايت يعني سطوح روايي و موثق يا ناموث        نظرية

  .گيرند ميروايت قرار 
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 زمان روايت - 2

  نظم و ترتيب 2-1

 ثنويت زمـاني   دربارةنشانه شناسي سينما  اي از كريستين متز در كتاب        ژنت با اشاره به جمله    
بررسي ترتيـب زمـاني هـر    « :گويد ميكند و  مياين بخش را آغاز ) زمان داستان و زمان روايت  (

منـد در   ي زمـان هـا  ي كـه در آن رويـدادها يـا بخـش    روايتي عبارت است از مقايسه كردن ترتيب 
 »مند در داسـتان    هاي زمان   يابند با ترتيب توالي همان رويدادها يا بخش        ميگفتمان روايي آرايش    

  .)همان(
هـا را ذيـل عنـوان نظـم و     ژنت اين موقعيت. تواند گذشته يا آينده باشدخاستگاه روايت مي 

 ميان زمان متن و زمان داستان است توضـيح          اهماهنگيهايي كه حاصل ن   گانهترتيب يعني از سه   
  . دهدمي

هـا يـا    به قول ژنت نابهنگـامي    (ترين انواع ناهماهنگي ميان نظم داستان و نظم متن را           عمده«
و از ديگـر سـو   » نگـري پـس «يـا  » بازگشت به عقب«به رسم مألوف از يك سو    ) هاپريشي زمان

نگر، روايـت رخـداد داسـتان پـس از نقـل             گذشته ...ند  ناممي» نگريپيش«يا  » رجعت به آينده  «
  .)65:  1387ريمون كنان، (» ...رخدادهاي سپري شده متن است 
ي عاميانـه و    هـا    را در حكايـت    ها  پريشي  يا به تعبيري زمان    ها  ژنت عدم رعايت توالي رخداد    

  .)77-76: 1384 ژنت، :رك(داند  مينيز متون كهن داراي سابقه 
 از) توان گفت در دور زمان تاريخ      مييا  (  خود را حدود دو هزار سال بعد         فردوسي روايت 

هاي همان روايتنـد در  خصيت ديگر يعني سام و زال كه خود شگويد و راويان آن رويداد باز مي   
 چند روز يا چند ماه و اسفنديار روايت زير زير داستاني خود را پانـصد سـال بعـد بيـان                     فاصلة

  .كندمي
» شوند از متن به متن متفاوت است       كنش روايت و رخدادهايي كه بازگو مي       لةفاص«بنابراين  

تـوان آن    اما با اغماض مي    ، روايت اصلي است   اگرچه اين سخن لوته دربارة    . )71: 1386لوته،  (
هاي روايت نيـز  هچنان كه همين موضوع در مورد لاي. هاي درون متن نيز تعميم داد     را به روايت  
  . صادق است
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اند و ژنت آن را     نگر نسبت به روايتي كه از آن جوانه زده        نگر و هم آينده   يت گذشته هم روا «
  .)66: 1387ريمون كنان، (» دننه دوم روايت را بنا مينامد از نظر زماني لاية روايت مياولين

 دوم روايـت    اش در يـك سـطح، لايـة        منبع تـاريخي   از اين منظر روايت فردوسي نسبت به      
فنديار نـسبت بـه روايـت       هاي سام و زال و اس ـ      روايت ر همة ر سطح ديگ  شود و د  محسوب مي 
  . دوم روايت هستندفردوسي لاية

روايـت رخـداد داسـتان    «پريشي، حركت به سمت آينده است و آن    يكي ديگر از انواع زمان    
) 34: همان (كندبه آينده داستان نقل مكان مي      گويي روايت    ؛پيش از نقل رخدادهاي اوليه است     

اي كه همراه با عناصر شگفت و غيرمنتظـره         هاي اسطوره وضوع در متون قديم به ويژه متن      اين م 
  . شوداست فراوان ديده مي

بينـي   آن حدس بزنند كه آن را پيش       توانند دربارة ها مي ينده شخصيت در مورد رويدادهاي آ   «
  .)91: 1382مارتين، (» دانندنگري مييا آينده
 بـه عنـوان    ؛ر مراحل مختلف روايت زال برجسته و پررنـگ اسـت  ها و نقش منجمان د بينيپيش

  : نمونه
   :گويدسام در اولين ملاقات با زال كه سيمرغ او را آورده مي) الف

  بنگريـــد مـــيســـرا پـــاي كـــودك ه  
  ج

  تــاج و تخــت كئــي را ســزيد     مــيه  
      )                               146(  

  

كـه  «خوانـد   منجمان را فرا ميگويد، سام روايتش را مي كهمنوچهر بلافاصله بعد از اين ) ب
  :كنندبيني ميو منجمان نيز پيش) 210بيت ( »...جويند تا اختر زال چيست 

ــدار  ــود نامـــ ــواني بـــ ــه او پهلـــ   كـــ
  

ــرا   ــوار سـ ــرد و سـ ــشيار و گـ   فراز و هـ
ــت (                                  )214بيــ

  

   تداوم.2-2

كند دهد با حجم متني كه آن را روايت كرده ايجاد مي           روي مي  ميان آنچه   مي نسبتي ك  ،زمان
  . شودتوضيح داده مي» تداوم«يا » مدت«كه تحت عنوان 
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 آن اتفـاق     بين مدت زماني است كه رويدادي معـين در داسـتان طـي             منظور از مدت رابطة   «
تايـسن،   (»افتد و تعداد صفحاتي از روايت كه به توصيف آن رويـداد اختـصاص داده شـده                مي

1387: 372(.  
 به دشوار بودن آن نسبت به نظم        ،گويد ميژنت وقتي از تداوم در بخش زمان روايت سخن          

 وشـود   مـي سرعت در يـك روايـت بـه آسـاني ميـسر ن            گيري زيرا اندازه  ؛كند ميو بسامد اقرار    
 ي افراد در خواندن متن متفـاوت اسـت و بـرخلاف فـيلم يـا حتـي موسـيقي اسـت               ها  موقعيت

)Genet, 1980: 86.(  
 كوتاه از   اختصاص يك تكة  «. د يا ايجاد نمايد   هاي مختلفي داشته باش   تواند حالت اين امر مي  

متن به مدت زمان درازي از داستان، شتاب مثبت و اختصاص يك تكه بلنـد از مـتن بـه مـدت                   
 را   و سرعت حداقل   ... سرعت حداكثر را حذف      ...زمان كوتاهي از داستان شتاب منفي نام دارد         

 ،هـا   كنـد شـدن  ،هـا  تـسريع «همچنـين  . )73-74 :1387ريمون كنـان،   (» نامنديفي مي مكث توص 
 كنـيم عينـاً    مـي  مـشاهده    قـصوي يي كه به مقادير بسيار متغيري در حكايت         ها  يا توقف  ها  حذف

  .)79 :1384ژنت، ( »  واقعي هم هستندمتوجه قصة
 تنـاوب  ام، زال و اسفنديار هستند، بـه ها فردوسي، سدر ده روايت از زادن زال كه راويان آن 

هـا ديـده     در يك روايت يا هر كدام به تنهايي در برخـي روايـت             شتاب مثبت يا منفي يا حذف     
شود كه چگونگي هر يك از اين حالات نيز به دلايلي است كه در بخش توضيح روايات بـه              مي

  . ها اشاره شده استتفصيل به آن
 عللي نظير توصـيف مكـان،   ،شوداي ايستايي زمان مينهشتاب منفي كه باعث كندي و به گو 

حالات و ظاهر شخصيت و پرداختن به مسائل اخلاقي دارد كـه همگــي در ايـن روايـات بـه                     
اريخي آن فردوسي اسـت     حضور چشمگير اين حالات در روايت اول كه راوي ت         . آيدچشم مي 
گونـه و   ي وعـظ  ين بيـت بـه شـكل       چنـد  ،كننـد  رها مـي    مثلاً وقتي زال را در كوه      شود؛ديده مي 
كنـد يـا از   سـرايي مـي  ورزد سـخن كه هر موجود به فرزند خود مهر مي   اين آميز دربارة سرزنش

شـود كـه بـه      ها تكـرار مـي    ها و وعظ  آيد باز همين سرزنش   زبان سروشي كه به خواب سام مي      
  . ستااي مداخله در روايت نيز گونه
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اگرچـه   . شـود سخن و به نوعي سكون زمان مـي       توصيف مكان نيز گاه باعث طولاني شدن        
  . دار و فعال دارند و خنثي نيستنداي معنيمكان و شخصيت رابطه

و نيـز محـيط انـساني او        ) اتـاق، خانـه، خيابـان، شـهر       (محيط فيزيكي اطـراف شخـصيت       «
ريمـون كنـان،   (» آينـد از جمله موارد دال بر شخصيت بـه شـمار مـي   ) خانواده، طبقه اجتماعي  (

1387 :93(.  
اي بـه هـم پيوسـته كـه      زنجيـره ؛ همنشيني با هم دارند    اي رابطة سيمرغ و البرز به گونه    زال،  

شـود آن  شود و هرگاه يكي تحقير مي   شود دو ديگر نيز بركشيده مي     هرگاه يكي بزرگ داشته مي    
  . شونددو نيز به همراه او تحقير مي

هاي مكرر را ايجـاد        كه روايت   ماجراهايي شده  مةگيري ه    وضعيت ظاهري زال باعث شكل    
از طريـق   «. همين وضعيت ظاهري يعني سپيدمويي يا زالي به نام او بدل شده است            . كرده است 

هـاي   ها و ويژگـي  انواع كنش ) صفت ( يا ويژگي ) فعل(با يك كنش    ) اسم(تركيب هر شخصيت    
بنـدي   تـوان دسـته   را ميها  رههاي بين گزا ها و ارتباط تكرار شونده در يك متن و نيز انواع گزاره      

 تأكيد بر اين وضعيت ظاهري و تفصيل آن در روايـت فردوسـي از               .)369: 1387تايسن،   (»كرد
ايـن  . بيند و نيز روايت اسفنديار باعث شتاب منفي شـده اسـت             زبان سام وقتي زال نوزاد را مي      

 ـ           ت اسـفنديار  تأكيد و تكرار از اولين روايت در هنگام زادن زال تـا آخـرين روايـت يعنـي رواي
  . دهد هنگام پيري و كنار رفتن زال وضعيتي ثابت را نشان مي

 خاص از توصيف مـستقيم       يك گونة  ...تر بود     هاي اوليه معمول    توصيف مستقيم در داستان   «
هـاي    گذاري اغلب بر ويژگـي       در ادبيات پيشامدرنيستي، نام    ...هاست    تيتعيين اسم براي شخص   

  .)107: 1386لوته، (» تري دلالت دارد شخصيتي ثابت

   بسامد.2-3     

گويـد شـايد ايـن       مـي  ژنـت    .بسامد حاصل ناهماهنگي ميان زمان داستان و زمان متن است         
مبحث خيلي فرضي يا آشفته به نظر بيايد كه ارتباطي با ادبيات ندارد اما بايد گفت كه بـسياري                   

 ).Genet, 1980: 115( ظرفيت روايـي تكـرار شـكل گرفتـه اسـت      ي مدرن بر پايةها از متن
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 تواند وجود داشته باشـد  مينامه نيز   واقعي مانند زندگيچنين وي معتقد است بسامد در قصة     هم
 مـشخص كـردن هويـت        تسريع به وسيلة   :ترفندي است براي تسريع حكايت    «بسامد   كه   و اين 
    .)89: 1384ژنت، (» اند  مشابه هم مطرح شدهيي كه به عنوان رخدادهاي نسبتاًها رخداد

  : گونه است  سهبسامد بر
  . يك بار گفتن آنچه يك بار اتفاق افتاده است: بسامد مفرد
  . چيزي است كه يك بار اتفاق افتاده است دفعةnنقل : بسامد مكرر
  .)79-80:1387 ،ريمون كنان ( بار اتفاق افتاده استn آنچه كه ة بار نقل يك: بسامد بازگو

 تكـرار   .)696: 1381نـژاد،      قاسـم  :كر(دانـد     روايت مـي  هاي     يكي از ويژگي   تولان تكرار را  
 شـاهنامه هاي    تواند در بخشي از روايت يا هركدام از عناصر روايت باشد نظير يكي از بخش                مي

  . شود هاي روايت تكرار مي كه روايت آغازين، يعني زادن زال بارها توسط شخصيت
يابـد امـا    رار، صدق و صحت نمـي شود به دليل تك چيزي كه در متن روايي منثور تكرار مي       «
ته باشد، سه شـكل  تواند داش هاي فراواني كه تكرار در روايت مي  از ميان شكل   ...شود    تر مي   مهم

حالت، كنش و جـز آن      ) بيشتر فعل، اسم يا صفت    ( اول تكرار كلمات منفرد      :كاملاً روشن است  
ا چنان تكرار كند كـه شـبيه يـا          ها ر   تواند رخدادها يا صحنه      دوم اين كه متن روايي مي      ،...است  

 در نهايت، اگر ديدگاه خود را از متن واحـد بـه كـل آثـار يـك                   ،... تقريباً يكسان به نظر برسند    
هـا و     مايـه   هـا، نقـش     هـا، شخـصيت     مؤلف گسترش دهيم خواهيم ديد كه بـسياري از نويـسنده          

 بعدي خود از آن استفاده      هاي  دارند و در كتاب     اند برمي   رخدادهايي را از آثارش كه پيشتر نوشته      
  .)85: 1386لوته، (» كنند مي

سـام  . توان چـالش راويـان بـا موضـوع تحقيـر دانـست       محور تكرار روايت زادن زال را مي    
گنـاهي خـود و    دهـد و نيـز از سـويي بـي       ناخواسته و ناخودآگاه احساس حقارتش را نشان مي       

كند امـا از سـوي ديگـر      عنوان ميكه زال را در نوزادي طرد كرده بخشيده شدن خطايش از اين   
  . كند احساس حقارتش را با تحقيرهاي مدام نسبت به زال برملا مي

هـايش   اش را همچون اهرم فشاري براي رسـيدن بـه خواسـته          كوشد وجه تحقيرشده    زال مي 
امـا   .كنـد    آن روايت را بـراي سـام بـازگو مـي           ،پيايي ، بنابراين با الگويي تكرارشونده    .قرار دهد 
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خواهد   كشد و از اين راه مي        تقابل دو ايدئولوژي را به رخ مي       ،در بازگويي اين روايت    ياراسفند
  .زال را تحقير كند تا اعتماد به نفس رستم را از بين ببرد

   عمل روايت- 3

 نيــاز بــه بررســي ،ي زادن زالهــا بــراي تحليــل بيــشتر موضــوع بــسامد مكــرر در روايــت
دن و چگونگي منابع روايت است كه از اين روي ايـن دو              ميزان موثق يا ناموثق بو     ،ها  شخصيت

  .آيند بخش نيز در كنار مباحث زمان روايت مي
  سطوح روايي. 3-1

 تكـوين   ،ها يا سطوح با منطقي متفاوت و معـين           حجمي است كه در آن لايه      روايت به مثابة  
  .گيرند هايي گوناگون شكل مي ها، راوي و مخاطب  در اين لايه واند يافته
نت كار خود را با تمايزگذاري بين سه سـطح از روايـت كـه عمومـاً تحـت عنـوان كلـي             ژ«

داستان عبارت اسـت از  . كند شوند يعني داستان و روايت و روايتگري آغاز مي روايت منظور مي 
 منظور از روايت همان كلمات روي كاغـذ، گفتمـان يـا خـود               ...توالي رويدادهاي روايت شده     

  ...سازد  ز طريق آن هم داستان و هم روايت را برميمتن است كه خواننده ا
رو ايجـاد   گـويي بـراي تعـدادي از مخاطبـان و از ايـن           عمل داسـتان   ،گري  منظور از روايت  «

گاه دقيقاً با نويسنده يكي نيست مخاطب         طور كه راوي تقريباً هيچ      روايت است اما درست همان    
  .)370-71: 1387سن، تاي(» گاه با خواننده يكي نيست نيز تقريباً هيچ
قـرار  توانند راوي يا مخاطـب سـطح ديگـر     هايي كه در هر سطح حضور دارند مي      شخصيت

تواند راوي داسـتاني درون   شود خود مي هايي كه روايت مي  كنششخصيت انجام دهندة  «. گيرند
 ديگري باشـد كـه داسـتاني ديگـر نقـل              در اين داستان هم ممكن است شخصيت       ،داستان باشد 

  .)46: 1386لوته، (» د و تا آخركن مي
فردوسـي راوي   . شـوند   هاي زادن زال به شكل سطوحي است كه از دل هم زاده مـي               روايت

هاي زيرداستاني و روايت اسـفنديار روايـت        واقعي يا تاريخي است و روايت سام و زال روايت         
  ....استاني نـام دارد    كند راوي فراد    راويي بالاتر از داستاني كه روايت مي      «. استزير زيرداستاني   
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اص داسـتان باشـد، پـس از راوي     راوي فراداسـتاني، از اشـخ  اگر راوي در اولين روايت واگفتة  
، )سـطح زيرداسـتاني   ( سـوم     نيز راويان در مرتبة    ... دوم يا راوي ميان داستاني خواهد بود         مرتبة
  .)130: 1387ريمون كنان، (» )زيرداستاني-سطح زير( چهارم ةمرتب

كنند و خود نقش راوي و        ها تكرار مي     سخن ارسطو، روايتي كه شخصيت     وان بر پاية  شايد بت 
ارسـطو در  «. گيرند به نوعي نمايش روايت مؤلف تاريخي فرض كرد      عهده مي  مخاطب آن را بر   

توسط راوي و بازنمـايي آن توسـط        ) يك سرگذشت (فصل سوم بوطيقا ميان بازنمايي يك ابژه        
در مـورد اول    . شناسـي بـود     اين نخستين گام در قلمرو روايـت       وها تمايزي قائل شد       شخصيت

ما در مورد دوم داسـتان نـشان داده         او متن، متن روايي است،      ) نقل(شود    سرگذشت تعريف مي  
  .)149: 1384مكاريك، (» شود مي

  موثق يا ناموثق بودن راوي. 3-2     

هـايي اسـت كـه همـين         شنود مبتنـي بـر نـشانه        باورپذيري مخاطب نسبت به روايتي كه مي      
  . شوند ها نيز گاه افشاگر ناموثقي راوي مي نشانه

  : دهد هايي كه ناموثق بودن راوي را نشان مي ويژگي
  .كند اطلاعات محدود يا بينش اندكي دارد  راوي از آنچه روايت مي-1«
بـه شـكلي كـه روايـت و ارزيـابي او از آن             ( راوي شخصاً سخت درگير داسـتان اسـت          -2

  .)نمايد  و مغرضانه ميشخص ذهني
اي كه در كل گفتمـان آمـده اسـت     رسد كه با نظام ارزش    چيزي به نظر مي     راوي نمايندة  -3

  .)39: 1386لوته، (» در تضاد قرار دارد
هـاي    ريمون كنان نيـز سرچـشمه     . كنند  ها اقتدار راوي را متزلزل مي       به تعبير لوته اين ويژگي    

 شخــصي او و ةدانــش محــدود راوي، مداخلــ «:دانــد عوامــل مــيايــن اعتمادناپــذيري راوي را 
 رنگ و لعاب دادن به گزارش راوي از طريق زيـر سـؤال              ...آفرين وي     هاي مشكل   گذاري  ارزش

  در هاي اخلاقي مؤلـف مـستتر       هاي اخلاقي راوي با ارزش       اگر ارزش  ...بردن معيارهاي ارزشي    
هاي اخلاقـي   اگر ارزش. برد ر سؤال ميها را زي  خواننده اين ارزش،اثر مورد نظر هماهنگ نباشد 
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هـا    رنگـي درآمـد از ايـن حيـث ايـن ارزش            هاي اخلاقي راوي از در يك       مؤلف مستتر با ارزش   
  .)138-90: 1387ريمون كنان، (» شوند اعتمادپذير مي

هـاي    روايـت كنند مؤلف پنهـان   را از آن نقل ميبعي كه فردوسي و اسفنديار روايت خود     منا
ايـن تقابـل را در      ) برون متنـي  ( تاريخي   يندة دو ايدئولوژي هستند كه خوانندة     آنان است كه نما   

  . يابد ستيز رستم و اسفنديار بازمي
، به اين ترتيب مؤلف پنهان      »تصوير مؤلف در متن و تجلي نيت متني       « مؤلف پنهان در مقام   «

مستقيم و بـا    ه شكل غير  شود كه متن ب     هاي ايدئولوژيكي بدل مي     در عمل به مترادف نظام ارزش     
  .)31: 1386لوته، (» دهد  منابع نشان ميتركيب همة

بـاز  ) در روايـت اول   (زال و سام اما منبعي واحد دارنـد و آن روايتـي اسـت كـه فردوسـي                   
هـايي را هدفمنـد    كنند و بخش البته هر دو كاملاً گزينشي با اجزاي روايت برخورد مي       . گويد  مي

اسـاس ايـن ادراك      كند و بر    خود را از داستان بيان مي     هر راوي همواره ادراك     «. كنند  حذف مي 
گـذارد يعنـي راوي طـرح روايـت را      هـايي را كنـار مـي    گزيند و پاره هايي از حادثه را برمي   پاره
  .)161: 1372احمدي، (» سازد مي

  ها  روايت-4

   روايت اول.4-1

بپيونـدم از   (ي  اريخي است كه روايتش را بر پاية منبعـي تـاريخ            فردوسي راوي بيروني و ت    
 در بخـش پادشـاهي منـوچهر        163 تـا    43 اين روايت از بيت      .كند  آغاز مي ) 45 باستان ب    گفتة

 بـار   9 به بعد    163 از بيت    . بيت به اين روايت اختصاص يافته است       120آمده است يعني تعداد     
هاي روايت اول، خود بـه        شخصيت. شود هاي مختلف روايت مي      بيتي به شكل   120اين روايت   

  .شوند هاي ديگر تبديل مي اوي و مخاطب در درون روايتر
 سال بعد از رويداد ايـن مـاجرا         2000 حدود   شاهنامه ت فردوسي را شايد بتوان بر پاية      رواي

از زبـان سـام و زال اسـت         روايت ديگر كـه     . يعني زادن زال حدس زد    ) مان تاريخ يا در دور ز   (
فقط روايت اسفنديار است كه خود زمانش را        شان از چند ماه تا چند سال است و          فاصلة تاريخي 
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. توان اين روايت را در سه مرحلـه طـرح كـرد             مي.  سال بعد از زادن زال     500يعني  عنوان كرده   
كند سپس زادن زال و طرد اوسـت و سـرانجام             اي كوتاه است كه فردوسي عنوان مي        ابتدا مقدمه 

    .خواب ديدن سام و دگرگوني ماجراست
  .كند مخاطب تاريخي را دعوت به شنيدن روايت مي) سيفردو(راوي تاريخي 

ــار نگــه كــن ــر ســام را روزگ ــه م    ك
  

  دار  گـوش چه بـازي نمـود اي پـسر           
                                     )44(  

  

 مـسدود كـرده اسـت بـدين وسـيله           »دار  گـوش « و   »نگـه كـن   « دو سوي سخن را با فرمـانِ      
اقتدار روايت خود بگيرد و با اين اقتدار، روايـت   اهد چشم و گوش مخاطب را در حوزة    خو  مي

/          كنـون پرشـگفتي يكـي داسـتان    «همچنين در بيت آغـازين بـا آوردن        . خود را موثق نشان دهد    
؛  كند  اعلام مي  آميختگي روايت تاريخي با عناصر فانتزي و غريب را           43»  باستان بپيوندم از گفتة  

هـاي متفـاوتي شـده        ن بعد از فردوسـي باعـث تأويـل        نويسا  هاي تاريخ   موضوعي كه در گزارش   
ريخ و عناصـر    تـا (خـود را عامـل ايـن آميختگـي          » بپيوندم« فردوسي با آوردن     ، در ضمن  .است

 هـر   ،گيرنـد   در اين روايت، زال، سيمرغ و البرز كه در محور همنشيني قرار مي            . داند  مي) فانتزي
ام بـه جهـت تحقيـر زال         موضوع براي س   اين. شوند  سه با دو چهره مثبت و منفي نشان داده مي         

 سـيمرغ و البـرز در       .انـد  همـه منفـي   ) سيمرغ، البرز، رودابه  (چه با زال پيوند دارد      است زيرا هر  
 زال هرگاه كه بـا مخالفـت سـام روبـرو           زيرا ؛هايي كه از زبان زال است نيز منفي هستند          روايت

  .  كند قت او استفاده ميشود از اين موضوع براي اعمال فشار بر سام و جلب مواف مي
هـايش     آگـاه و ناخودآگـاه شخـصيت        راوي تاريخي يا واقعي، بـه حـوزة        فردوسي به عنوان  

 اشخاص چيزهايي از جمله ناخودآگاه يا       اي كه بتواند دربارة     راوي«. ارداشراف و آگاهي كامل د    
 شخـصيت بـه     ةاند، منبع مـستقل اطلاعـات دربـار       دارند بر زبان بر     ها آگاهانه مخفي مي     آنچه آن 

   .)133: 1387ريمون كنان، (» آيد شمار مي
)  45بيت  ( آگاهي از درون سام كه آرزوي فرزند دارد          -1:  آگاهي راوي در مورد سام     گسترة

   .)94 تا 115(بيند آگاه است  هايي كه سام مي  از خواب-2
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د زال و  بخـش طـر  ، سـام ،كنـد  در زير روايتي كه سام اين ماجرا را براي منوچهر روايت مي        
 امـا در دو مرحلـه، سـام         .كند  كس او را سرزنش نمي      كند و در ضمن هيچ      علت آن را حذف مي    

هايي كـه زال   بيند و ديگر در زير روايت  مي  اول از زبان سروشي كه در خواب  :شود  سرزنش مي 
  . راوي آن است
اسـت كـه   هاي متفـاوتي   هاي ميان متن و زمان داستان در قسمت تداوم به شكل         ناهماهنگي
 كوتاه از متن بـه مـدت زمـان درازي از           اختصاص يك تكة  «. نيز روي داده است   در اين روايت    

 بلند از متن به مدت زمان كوتاهي از داستان، شـتاب            استان، شتاب مثبت و اختصاص يك تكة      د
 در حذف پويايي صفر متن متنـاظر بـا برخـي            .نامند  سرعت حداكثر را حذف مي    . منفي نام دارد  

   .)74-75: 1387ريمون كنان، (» اي داستان استه تداوم
هـاي متعـددي شـده، راوي          برخورد سام و زال كه باعث عدم تعادل و ايجاد تـنش            از لحظة 

 در  وكنـد   متن را به تفصيل هرچه بيشتر بيان مـي   ،توصيف  با دخالت و   ،حضوري پررنگ داشته  
  . نتيجه سبب شتاب منفي شده است

 تا رها كردن زال در      )49بيت  (» ...مادر جدا شد بر آن چند روز        ز   «: تولد زال  از لحظة ) الف
:  در طـول يـك هفتـه       شـاهنامه  كه طبق گزارش     )71بيت  (» ...نهادند بر كوه و گشتند باز        «:كوه

  .  بيت آمده است22اتفاق افتاده، در ) 51بيت ( »...نكردند يك هفته بر سام ياد «
  تـا رسـيدن بـه لانـة    )72بيـت  (» ...گنـاه    بيةزاد چنان پهلوان «:رها شدن زال در كوه از  ) ب
 :دانـد  روزي مـي   آن را در نيمشاهنامهكه  )88بيت ( » ...تر آن برگزيد    شكاري كه نازك   «:سيمرغ

  .  بيت آورده است16در ) 80بيت ( » برش خورشيد گشته بلند به سر...«
ر و نيز به خاطر اين كـار سـرزنش   خبد و در آن از زنده بودن فرزند بابين هايي كه سام مي  خواب) پ

» ...چو بيدار شد بخـردان را بخوانـد     « تا   )93بيت  (» ...به سام نريمان رسيد آگهي      «شود يعني از بيت       مي
  .  بيت گزارش شده است24 زماني شب تا صبح است در  كه فاصلة)116بيت (

مـد دمـان سـوي آن    بيا« از .رود ها بلافاصله در پـي زال مـي  سام بعد از ديدن آن خواب     ) ت
 كه  )163بيت  ( )...به شادي به شهر اندرون آمدند       ( تا بازگشت به شهر      )117بيت  (  »...كوهسار  

  .  بيت آمده است45كمتر از يك روز است در 
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روز يا شب تا صبح است با تفصيل، توصيف،         در اين مراحل كه از يك هفته، يك روز تا نيم          
راه است كه باعث طولاني شدن متن و شـتاب منفـي            ذكر نكات اخلاقي، سرزنش و مؤاخذه هم      

هـاي    امـا در قـسمت    .  اين مسائل متوجه سام اسـت      شود همة   ست و چنان كه ملاحظه مي     شده ا 
ديگر كه هنوز زال به دنيا نيامده و سام به تنهايي است يـا در قـسمتي كـه زال بـه تنهـايي نـزد                          

  .  و شتاب مثبت است متن بسيار كوتاه و فشرده،سيمرغ است و سام حضور ندارد
  زماني كه سام آرزوي فرزند دارد از ) الف

ــام را    ــر سـ ــد مـ ــچ فرزنـ ــود ايـ   نبـ
  

ــدة   ــود جوينــ ــام رادلــــش بــ    كــ
  )45بيت  (                                

  ج

كـه از نظـر زمـاني        )48بيـت   (» ...ز سام نريمان همـو بـار داشـت          «  :تا بارداري همسر سام   
  .  بيت آورده استچهار تواند چندين سال باشد در مي

بالد از نظـر زمـاني چنـدين سـال            يابد و مي    مدت زماني كه زال نزد سيمرغ پرورش مي       ) ب
  .  بيت آمده استسهاست اما در متن تنها در 

نشانش پراكنـده شـد در جهـان        « تا   )90بيت  (» ...مايه گشت   چو آن كودك خرد پر    «از بيت   
  . حذف شده است... حوادث فرعي، توصيف زمان، مكان وكه تمام )92بيت (» ...

هايي اسـت كـه سـام و زال در كنـار هـم حـضور دارنـد در آن                    تمام توجه راوي به قسمت    
  . كند فرسايي مي هاست كه به تفصيل قلم قسمت
خـود بـه    ، قابل توضيح ديگر در كنار اين بحث آن اسـت كـه فردوسـي در دو مرحلـه         ةنكت

كننـد    كند كه دو معناي متفاوت دارد يكي وقتي زال را در كوه رها مـي                 مي اشاره» زمان طولاني «
  : گويد مي

ــاز  ــشتند بـ ــوه و گـ ــر كـ ــد بـ   نهادنـ
  

  »روزگـــاري درازبرآمـــد بـــر ايـــن   
                                      )71(  

  ج

 ـ    توصيف مي تفصيل به نوزاد را   ي زالِ  حالات جزئ  و بلافاصله  ه كند و بـه طـور غيرمـستقيم ب
وجه عاطفي دارد وگرنه از نظر زمـاني      » روزگار دراز  «، يعني براي راوي   ؛پردازد  سرزنش سام مي  
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 زمـان را بـسيار طـولاني        ،كمتر از نصف روز است اما موقعيتي كه زال نوزاد در آن گرفتار آمده             
  . كند مي

  : گويد يابد فردوسي مي كه زال نزد سيمرغ پرورش مينيز  روزگاري دربارة
  روزگـــاري درازنـــه تـــا  بـــدين گو«
  

ــشا     ــده بگـــ ــرآورد داننـــ   » د رازبـــ
                                      )90(  

  

گويد روزگار دراز و به واقع هم روزگاري دراز است زيرا چندين سال به درازا               اينجا هم مي  
  . گذرد كشد اما تنها در سه بيت بدون هيچ توصيف و تحليلي از آن درمي مي

  م  روايت دو.4-2

 بار دوم همين روايت     ،دهد  از منبعي تاريخي سامان مي    را  آن  بعد از روايت اول كه فردوسي       
وار در    به شكلي فشرده و با حذف تمام توصيفات و ماجراهاي فرعي و فقط به صـورت اشـاره                 

 بيـت در روايـت دوم خلاصـه شـده،           چهار بيت روايت اول به      120شود كه     چهار بيت نقل مي   
  .  گرديده است رفته و باعث شتاب مثبتيعني حذف صورت گ

پـس از كـار     «: 188بيـت   از  . كند   نزد منوچهر عنوان مي    ،فردوسي اين روايت را روايت سام     
كه عناصر داستان به شكل    » ...سرانجام گيتي زسيمرغ و زال      «: 191بيت  تا  » ...سيمرغ و كوه بلند   

كه چه كـسي در طـرد        اين. ده است وار، زال، سيمرغ، كوه، طرد زال و حمايت آسماني آم           اشاره
 اصل اين روايت كه از      .زال مقصر است و چرا اين كار را كرده در اين روايت حذف شده است              

آيد كه در آن هـم روايـت از ميانـه     شود بلافاصله بعد از اين روايت فشرده مي زبان سام نقل مي   
  . شود و نامي از مقصر واقعه نيست آغاز مي

 فردوسي به اين موضوع است كه اين روايـت مـدام تكـرار              ن روايت اشارة  نكتة قابل توجه در اي    
  : داند كه اين روايت هميشه و از زبان افراد مختلف مكرر خواهد شد  گويي خود مي؛شود مي

ــيمرغ و زال   ــي ز سـ ــرانجام گيتـ   سـ
  

  پــر از داســتان شــد بــه بــسيار ســال   
                                    )191(  
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 شـاهنامه و هـم مـتن      ) براي مخاطب تـاريخي   ( نقل مكرر اين داستان است       نةهم گيتي صح  
  .  تكرار مدام آن استعرصة

   روايت سوم .4-3

هاي داسـتاني اسـت كـه بـه عنـوان راوي زيرداسـتاني بـه روايـت آن                     سام خود يكي از شخصيت    
 روايـت كـرده،     ، برخلاف فردوسي كه ماجرا را از آغـاز         و  منوچهر است    هم مخاطب روايت . پردازد  مي

 يعني بخشي كه مربوط به خود اوست و قسمتي كـه زال را اهريمنـي   ؛كند  داستان شروع مي ةسام از ميان  
  : كند دانسته و دستور داده در كوه رها كنند حذف و خود را رسول يزدان معرفي مي

ــداي  « ــان خـ ــان كيهـ ــه فرمـ ــرفتم بـ   بـ
  

ــت     ــدر آن زش ــوه ان ــرز ك ــه الب ــاي ب   »ج
                                      )192(  

  

 رازهـا و   و من او را نـزد تـو آوردم و همـة        گويد سيمرغ زال را نزد من آورد        و در پايان مي   
  . هاي اين ماجرا را براي تو بازگفتم نهاني

ــه   ــون دايـ ــن آورد چـ ــيش مـ ــه پـ   اي بـ
  

ــه    ــد ورا مايــ ــر باشــ ــه در مهــ   اي كــ
                                     )207(  

  

  ردمـــش نـــزد شـــاه جهـــان   مـــن آو
  

ــان      ــردم نهــ ــكاراش كــ ــه آشــ   همــ
                                      )208(  

  

ها و بخـشايش خـود را    بعد از گزارش مختصر و توبه كردن نزد يزدان، پذيرفته شدن نيايش           
  .كند بلافاصله به عنوان امري قطعي عنوان مي

ــه شــد « ــزدان چــو ايــن گفت ــه فرمــان ي   ب
  

ــان    ــايش همـ ــه  نيـ ــد گـ ــه شـ   » پذيرفتـ
                                       )204(  

  

سام در اين سه مرحله، با تأكيد خود را بخشيده شده و مأمور يزدان و نيز كسي كه گـزارش             
كنـد   هاي ترديد را ايجاد مـي        اين تأكيدها زمينه   داند كه همة    دهد مي   را ارائه مي  صحيح و درست    

بينـيم ايـن      شود كه مي    تر مي  اين موضوع وقتي روشن   . برد  ن مي و روايت را به سمت ناموثق بود      
 اگـر در نـوزادي      يعنيگويد بخشيده شده، مبتلاست       كه خود مي  به همان گناهي     همچنان   راوي
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 اكنون وجه تحقير مـضاعفي بـراي آن پيـدا كـرده و           ،كند  زال، او را به خاطر موي سپيد طرد مي        
  : ده بودنپرور كند يعني مرغ دام آن را عنوان ميم

ــن بنــــدة ــرغتــــو ايــ ــرورده را  مــ   پــ
  ج

ــرآورده را      ــواري و زاري بــ ــه خــ   بــ
                                      )201(  

  

  همـــي پـــرّ پوشـــد بـــه جـــاي حريـــر 
  

ــير    ــام پـــستان شـ   مـــزد گوشـــت هنگـ
                                         )202(  

شـود؛ بـا آوردن عبـارت     ل ايـن تحقيـر مـي   همراه اسـت شـام  چه با او و نه تنها زال بلكه آن   
 بـه   ...«خوانـد     جـاي مـي    كند و البرز را نيـز زشـت          سيمرغ را تحقير مي    ، براي زال  »پرورده مرغ«

  )192(» جاي البرزكوه اندر آن زشت
من آوردمش نـزد شـاه      «  تا بيت     )192(» ...برفتم به فرمان كيهان خداي      «اين روايت از بيت     

 بـسيار فـشرده و   ، بيت روايت فردوسـي   120 بيت است كه در مقابل       16 يعني   )208(» ...جهان  
در اين روايت سام، زال، سيمرغ و البرز آمده است اما برخلاف روايت فردوسـي               . مختصر است 

شده دارد در اين روايت تمام ماجرا متمركز بر سام اسـت             ه سام موقعيتي تحقيرآميز و سرزنش     ك
.  گويي بيمناك است اينجا نيـز سـرزنش و مؤاخـذه شـود    .كوشد اقتدار خود را حفظ كند  كه مي 

كنـد امـا    فردوسي بعد از گذشتن زماني بسيار طولاني از روي دادن اين حادثه آن را روايت مـي       
  . گويد رود و روايتش را باز مي  چند روز بعد از اين ماجرا نزد منوچهر ميدر فاصلةسام 

   روايت چهارم .4-4

گويـد    ها مـي     بزرگان را جمع كرده و به آن       ،گردد  ر منوچهر باز مي   كه از دربا   سام بعد از اين   
اما در همين موقع دوباره روايت زادن و طـرد        . كه بايد به گرگساران و مازندران لشكركشي كند       

 بيـان   ، توصيفات و حـوادث فرعـي و مكـان          بيت بسيار فشرده و با حذف همة       چهارزال را در    
 بيـت  120 مواردي كه در روايت فردوسـي در   است و همة  اين گزارش بسيار كامل    البتهكند    مي

 زادن زال، داوري اشتباه، طرد او، برگـرفتن و پـروردنش            ؛كند   بيت ذكر مي   چهارآمده، در همين    
  . توسط سيمرغ و سرانجام بخشايش يزدان و بازگرداندن زال به او، همه آمده است
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 گروه بزرگـان و     ، مخاطب آن  ،كند  ي ذكر م  زيرداستاني كه سام به عنوان راوي     در اين روايت    
 سـيمرغ را   دانـد و    وايت سام خـود را گناهكـار مـي         در اين ر   .لشكريان تحت فرمان سام هستند    

 تحقيـر كنـد بـر زبـان         اي كـه افـادة      و يا هيچ كلمـه    » ردهمرغ پرو «خواند و عنوان      مي» گرانمايه«
  .  نامي از مكان يعني البرزكوه نيز نيامده است،آورد نمي

 ايـن روايـت از بيـت    .)250 بيت :كر(داند  دانشي مي  را جواني و بي    ت خطاي خود  سام عل 
  .  بسيار نزديك است3 است و از نظر زماني به روايت 254 تا بيت 250

   روايت پنجم .4-5  

بلافاصله بعد از روايت چهار، از زبان سام خطاب به بزرگان، روايـت زيرداسـتاني ديگـر از                
كـه  گيـرد كـه مخاطـب آن سـام اسـت              استان يعني زال شكل مي    هاي د   سوي يكي از شخصيت   

 روايـت   اين روايت نيز به انـدازة     .  و زال به اين تصميم معترض است        او را ترك كند    خواهد   مي
  . چهار بيت آمده است پيشين در

 بـه همـين دليـل مـستوجب          و  گناهكـار خوانـده    ،زال خود را هنگام زادن از مـادر        ،در اين روايت  
در او . كنـد  مـي ذكر ) سام(اش را دور ماندن از پدر      داند و تنها نارحتي      زير چنگال مرغ مي    پرورش يافتن 

  قابـل توجـه آن  نكتـة . اين روايت سيمرغ و پرورش يافتن نزد او را منفي و تحقيرآميز عنوان كرده است     
را  كه سام در اندك زماني پيش از اين بـراي اولـين بـار مـاجرا را درسـت روايـت كـرد و خـود                          است

اقعـي  خواهد بگويد روايـت و   اما گويي زال مي    ،گناهكار خواند و سيمرغ را به خاطر پرورش زال ستود         
هـا و     تـرين سـرزنش      به همين دليل زال خود را قرباني كرده تا سـخت           .سام اين است نه روايت چهارم     

د او را تـرك  خواه ـ ها را متوجه سام كند و اين اعتراض شديد تنها به دليل آن است كـه سـام مـي       حمله
  . كند و اين موضوع براي زال يادآور طردش در نوزادي است

خواهـد آن را   داند و مـي  هاي قبلي سام مي  گويي زال روايت پنجم را بخش محذوف روايت       
  . كند  كه اكنون نيز سام دارد همان كار يعني رها كردن او را تكرار ميكندگونه اضافه  اين

 ـ    گل بهـرة   ز« :266بيت  تا  » ...كار زاد      ز مادر گنه   كسي كو  «:263بيت  اين روايت از     ه  مـن ب
  .  روايت قبلي استاست كه گويي ضميمة» ...جز خار نيست 
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هاي روايت تاريخي كه فردوسي راوي واقعي آن اسـت خـود     سام و زال به عنوان شخصيت     
  . گويند ميهاي مختلف باز   به شكل آن رامانند و به روايت فردوسي وفادار نمي

   روايت ششم .4-6

اش بـه     نويـسد و دلبـستگي      اي به سام مي     زال بعد از ملاقات و گذراندن شبي با رودابه، نامه         
  . كند اعلام مي) سام(رودابه را به پدر 

زال در ايـن  .  سام است و اين روايت زيرداستاني در قالب نامه اسـت       ، زال و مخاطب   ،راوي
دهـد گـويي از پـيش         د ظلم واقع شده نشان مي     آميز و مور    روايت نيز خود را در موقعيتي ترحم      

 اعلام اين عشق، بلافاصله بـه تكـرار         ق نيست بنابراين در اولين مرحلة     داند كه سام با او مواف       مي
  . برد تا سام را تحت فشار قرار دهد همان روايت طرد و پرورش يافتن نزد سيمرغ پناه مي

دون بـه مـن    ز گـر ...« آن ماجرا را روزگار   نمايد و علت    از گناه مبرا مي   زيركانه   سام را    ،زال
 بـر آن بـود   /همي راند اندر بـوش چو يزدان « و سرنوشت آسماني )651بيت (» ها رسيد بر ستم 

كه سـام در خوشـي و      كند اگرچه در كنار آن از اين        عنوان مي ) 656بيت  (» چرخ روان را روش   
   :آسودگي بوده و او در سختي و محنت، گلايه دارد

ــود  « ــدر بـ ــد پـ ــزّ و پرنـ ــاز و خـ   در نـ
  

  »مـــرا بـــرده ســـيمرغ بـــر كـــوه هنـــد  
                                       )652(  

  

ــام  « ــور سـ ــرا پـ ــدي مـ ــي خواندنـ   همـ
  

ــام      ــن در كن ــام و م ــر س ــگ ب ــه اورن   » ب
                                      )655(  

  

  : شود كه و سرانجام قول او را يادآور مي
ــين رفـ ـ   ــان چن ــه پيم ــروه ب ــيش گ   ت پ

  
ــرز كـــوه       ــاز آوريـــدم ز البـ ــو بـ   چـ

                                      )669(  
  

ــسلم    ــت نگـ ــر دلـ ــيچ آرزو بـ ــه هـ   كـ
  

  كنــون انــدر ايــن اســت بــسته دلــم       
                                       )670(  
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 ـ» ...چو يزدان چنـين رانـد      «656تا بيت   » ...ز مادر بزادم   «651اين روايت از بيت       ه اضـافة  ب
هـا و      بيت اسـت كـه گزارشـي فـشرده بـا تمركـز بـر رنـج                 8 در مجموع    670 و   669هاي    بيت

  .  استهايي است كه زال در كوه نزد سيمرغ داشته دشواري
ــي    ــه صــورت منف ــز ب ــرز ني ــيمرغ و الب ــد و س ــام حــضور دارن ــت زال و س ــن رواي  در اي

  .اند  آمده
 فردوسي بخـش    ا زير ؛روايت فردوسي است  هاي زال به نوعي بخش مغفول و غايب           روايت

 بيـان كـرده اسـت و زال         تـر   چه تمام  سيمرغ را با فشردگي و كوتاهي هر       پرورش يافتن زال نزد   
. دهد   و سخت و دشوار نشان مي      اي تلخ    اين دوره را دوره    ،كند  خود در سه روايتي كه عنوان مي      

كند كـه   شروع مي» مادر« با نام  جالب توجه آن كه زال در هر سه روايت خود از اين ماجرا      نكتة
  : هاي پنج، شش و هشت آمده است در روايت

  )263(  ...كار زاد  كسي كو ز مادر گنه: روايت پنج
  )651(  ...ز مادر بزادم بر آن سان كه ديد : روايت شش

  )98(  ...ز مادر بزادم بينداختي : روايت هشت
  كند  ع ميو تنها فردوسي است كه روايتش را با مادر زال شرو

  )49(» ...ز مادر جدا شد بر آن چند روز «
 زماني اين روايت با روايت      فاصلة. نديار، مادر حذف شده است    هاي سام و اسف     و در روايت  

  . هاي اندكي باشد تواند سال اصلي مي
  روايت هفتم  .4-7

  آن حذف شـده، از ناخودآگـاه       صر كه تمام عناصر فرعي و توصيفات      اين روايت بسيار مخت   
 گويد و به نوعي واگويـة  ز سخن ميفردوسي از ناخودآگاه و درون شخصيت خود ني    . سام است 

هاي پيشين چند بار ناخودآگـاه سـام       فردوسي در روايت  . دهد  دروني سام با خويش را نشان مي      
  . آشكار نموده استنيز هاي او را بيان كرده، ضمن آن نگاه منفي سام به زال را  يا خواب

  :شود  نگاه منفي و تحقيرآميز سام به زال و سيمرغ دوباره افشا ميدر اين ابيات
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ــد    ــد پديـ ــه آمـ ــخ كـ ــين داد پاسـ   چنـ
  

ــزيد      ــد س ــوهر ب ــه از گ ــر چ ــخن ه   س
                                      )687(   

ــار     ــد آموزگـ ــان باشـ ــرغ ژيـ ــو مـ   چـ
  

ــار     ــد از روزگـ ــام دل جويـ ــين كـ   چنـ
                                       )688(  

      و
ــوزاد   ــرورده و آن ديـ ــرغ پـ ــن مـ   از ايـ

  
ــژاد     ــد نـ ــه برآيـ ــويي چگونـ ــه گـ   چـ

                                      )693(   

  روايت هشتم  .4-8

منوچهر براي جلوگيري از پيونـد زال بـا رودابـه، سـام را          .  سام است  ،راوي، زال و مخاطب   
قات سام رفته، ضـمن تكـرار روايـت زادن و    زال، خشمگين به ملا. كند  مأمور حمله به كابل مي    

كه پدر به دليـل مـوي سـپيدش او را طـرد كـرده و       بار از اين   طرد خود، با صراحت براي اولين     
  .گويد باعث شده در كوه به دست سيمرغ پرورش يابد سخن مي

هايي از پازل روايـت اصـلي    هاي زيرداستاني را چون قطعه گويي فردوسي هركدام از روايت   
  . اند كه مخاطب تاريخي را به روايت خود مطمئن سازدد مي

و ) مـرغ (ها به همراه سام و مادر آمده و سـيمرغ   زال به عنوان راوي و نيز يكي از شخصيت     
  . به صورت منفي بيان شده است) كوه(البرز 

 اعتـراض زال بـه سـام در مـورد     .آمده اسـت  ) 983 تا   978ابيات  (اين روايت در شش بيت      
  : رنگ مويش

ــ ــان و ت ــا جه ــگ  را ب ــست جن ــرين ني   آف
  

ــگ        كــه از چــه ســياه و ســپيد اســت رن
                                       )983(  

  

  : بيند نيست شباهت به سرزنش سام توسط شخصي كه در خواب مي بي
  گــر آهوســت بــر مــرد مــوي ســـپيد     

  
  را ريش و سر گشت چون خنگ بيـد        و  ت  

                                      )111( 

 
  ج
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ــو    پـــــس از آفريننـــــده بيـــــزار شـــ
  

  كــه در تنــت هــر روز رنگــي اســت نــو  
                                     )112(  

  

  روايت نهم  .4-9

خـردي زال آمـده        مرغ پرورده بودن، كوه و بي      ،اين روايت بسيار كوتاه است و در يك بيت        
  . ت او را براي پيوند زال و رودابه حاصل كندكوشد رضاي اي به منوچهر مي سام در نامه. است

 عناصر فرعي و توصيفات در قالـب نامـه          با حذف عمدة  اين سخنان را    راوي، سام است كه     
  . كند به منوچهر بيان مي

   مـــرغ باشـــد بـــه كـــوهدةچـــو پـــرور
  

ــان گــــروه      ــشاني شــــده در ميــ   نــ
                                    )1068(  

  

ــه   ــاه بينــــد بــ   كابلــــستانچنــــان مــ
  

ــستان     ــرش گل ــر س ــهي ب ــرو س ــو س   چ
       )                              1069(  

  

ــگفت  ــد شـ ــردد نباشـ ــه گـ ــو ديوانـ   چـ
  

  از او شـــاه را كـــين نبايـــد گرفــــت     
                                    )1070(  

  

   روايت دهم .4-10

لي داستان بيان شده    هاي اص   هاي پيشين به جز روايت فردوسي همه توسط شخصيت          روايت
 به نوعي در تقابل بـا  ،آيد  تكرارها مي كه در ادامةبود يعني سام و زال، اما اين روايت ضمن اين   

ر يعنــي يكــي از گــويي فردوســي خــود بــه اســفنديا. گيــرد روايــت فردوســي نيــز قــرار مــي
داسـتاني  توان اسفنديار را راوي زيـر زير   مي. روايت متفاوتي را داده استهايش اجازة   شخصيت

  . دانست
  :كند ذكر مي» گفتة باستان«فردوسي منبع روايت خود را 

ــتان    ــي داسـ ــگفتي يكـ ــر شـ ــون پـ   كنـ
  

   باســـــــتانبپيونـــــــدم از گفتـــــــة  
                                        )43(  

  

  :داند مي» موبدان«نگر خود را  ولي اسفنديار منبع روايت گذشته
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  شنيدســـتم از بخـــردان  مـــن ايـــدون 
  

  دل موبــــــدانان و بيــــــداربزرگــــــ  
                                     )625(  

  ج

 اين روايت كه راوي آن اسفنديار و مخاطب آن رسـتم اسـت بـا روايـت اول پانـصد       فاصلة
  . سال است

  ز پانـــصد همانـــا فـــزون اســـت ســـال 
  

ــشت زال      ــشتم از پ ــن جــدا گ ــا م ــه ت ك
                                       )672(  

  ج

 .كنـد   اسفنديار با لحني بسيار تحقيرآميز ماجراي زادن زال و طرد او را براي رستم بيـان مـي                 
  . هايي با روايت آغازين دارد اين روايت تفاوت

  :است رنگ تن زال تيره) الف
  )629(  ...تنش تيره بد موي و رويش سپيد 

  :و را كنار دريا رها كننددهد ا سام دستور مي) ب
ــيش   ــا پــ ــود تــ ــدبفرمــ ــا برنــ   دريــ

  
  مگـــر مـــرغ و مـــاهي ورا بـــشكرند      

                                      )630(  
  ج

   :گرداند سيمرغ خود بعد از مدتي زال برهنه را به سوي سيستان باز مي) پ
ــشيد    ــدي چ ــردار چن ــه م ــس ك   از آن پ

  
  برهنــــه ســــوي سيــــستانش كــــشيد   

                                      )637(  
  

  :پذيرد  سام ناگزير به دليل نداشتن فرزند او را مي)ت
  )638(   ...بچگي  پذيرفت سامش ز بي

بچگي   پذيـرفت سامش ز بي   « تا   )625(» ...من ايـدون شنيدستم    «ست از   تا 13تعداد ابيـات   
... «)638( .  

 امـا  ركز بر وضـعيت تحقيرآميـز زال اسـت،   بسياري از حوادث فرعي حذف شده و تنها متم     
  . كند هايي در اين روايت است كه آن را ناموثق مي هنشان

  .  روايت متفاوت است منشأ-1
  . نبردي آييني بين رستم و اسفنديار درگرفته است-2



 سوم      شمارة                              )ادبيات و علوم انساني سابق(          جستارهاي ادبي                                          162 

  .  سيمرغ براي اسفنديار جايگاهي منفي دارد-3
ايـن  .   فردوسي اين روايت را در دو سوي مـتن و در دو سـوي زنـدگي زال نهـاده اسـت                    

 ؛رسد  شود و با تحقير از سوي اسفنديار به پايان مي           شروع مي ) سام( طرد پدر     با تحقير و   روايت
 در پايـان در جنـگ رسـتم و         ،دهـد    زال نوزاد را پناه و نجات مي       ،زيرا چنان كه سيمرغ در آغاز     

كنـد و هـم او     مـي زيرا سيمرغ در كشتن اسـفنديار بـه رسـتم كمـك    (كند  اسفنديار او را فنا مي  
   .)فنديار تباه خواهد شد اسداند كه كشندة مي

گـذارد و از او نـامي         كه رستم نيز زال را در اين ماجرا كنـار مـي           است   جالب توجه آن     نكتة
برد و در جواب تحقيرهاي اسفنديار در ابيات فراواني تنها به ستايش سام و مادرش رودابـه         نمي
ود واجـد هـوش      خ ـ اگر بيهقي مورخ در تـاريخ     .  زال به طور كامل حذف شده است       .پردازد  مي

  خـود   پرداز نيز منظومة داستاني     فردوسي داستان  ،)1389 ديگران،شمي و   ها  : كر(داستاني است   
كنـد و حتـي    مـي  چنان كه هر بار منبع خود را اعـلام      ؛سازد  را بر خاستگاهي تاريخي استوار مي     

ا گيـرد، منبـع خـود ر       مـي  نقـش راوي را بـر عهـده          ،ي روايت ها  كه يكي از شخصيت   نيز  وقتي  
  . گويد مي

شـود كـه گـاه در نـزد         دهقان يا موبد ياد مـي      ز آنچه به عنوان داستان از گفتة       ني شاهنامهدر  «
 ايـن دو منبـع در       .)28: 1383كـوب،     زريـن (»  اسـت  شاعر مفهوم تـاريخ دارد روايـات واقعـي        

. هـاي مختلـف و متنـوعي گرديـده اسـت       موجب روايـت شاهنامههاي ديگر در كنار متن       كتاب
وشـيروان   دو روايـت از ان گُـردان بـر پايـة     بررسي تطبيقي ساختار داستان هفت    فاخر در اكبري م 

 ـ    در روند انتقال اين داسـتان      «:گويد  مرزبان و فردوسي مي    ه ايـران پـس از اسـلام، داسـتان          هـا ب
زدايـي   زدايي و اسـطوره  اي همچون آيين گرُدان در رويكرد دهقاني فردوسي تغييرات عمده      هفت

هاي موبدي و زرتشتي بـدون دخـل      از طريق خاندان   ...پشنگ       داستان افراسياب بن  پذيرفته، اما   
 فـر،   شـيباني اكبـري مفـاخر و      (» و تصرف و با نگاهي باورمندانه و از روي قداست حفـظ شـد             

1389 :119(.  
 در  :اي مهـم وجـود دارد       اسفنديار، مسأله » موبدان«فردوسي و   » ن باستا گفتة«در تفاوت منبع    

   :يابد  مي در آنجاشود و سيمرغ او را سي زال در كوه رها ميروايت فردو
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  نهادنــــد بــــر كــــوه و گــــشتند بــــاز

  
ــاري دراز      ــن روزگـ ــر ايـ ــد بـ ــر آمـ   بـ

                                         )71(  
  

  فـــرود آمـــد از ابـــر ســـيمرغ و چنـــگ
  

ــنگ     ــرم سـ ــرفتش از آن گـ ــزد برگـ   بـ
                                         )82(  

  

ــوه   ــرز كـ ــه البـ ــا بـ ــان تـ ــردش دمـ   ببـ
  

ــام و گـــروه    ــه بـــودش بـــدآنجا كنـ   كـ
                                         )83(  

  

   :يابد در كنار دريا ميكنند و سيمرغ او را   زال را در كنار دريا رها مي،ولي در روايت اسفنديار
ــد   ــا برنــ ــيش دريــ ــا پــ ــود تــ   بفرمــ

  

  دمگـــر مـــرغ و مـــاهي ورا بـــشكرن     
                                       )630(  

  

ــر  ــيمرغ پـــ ــسترد ســـ ــد بگـــ   بيامـــ
  ج

ــدر    ــد انـ ــر  انديـ ــين و فـ ــيچ آيـ   و هـ
                                        )631(  

  

توان دانست كه در متون زرتشتي كه اسـفنديار متعلـق بـه آن             اين موضوع را به اين دليل مي      
  .كن استآيين است، سيمرغ در دريا سا

 يكـي از    .در كتب ديگر پهلوي و زرتشتي نيز از اين پرنده ياد شـده اسـت              ،  اوستاعلاوه بر   «
» انـد   دريا شـمرده يمرغ را بر فراز درختي در ميانة سرك تمام آثار اين است كه آشيانة     وجوه مشت 

  .)90: 1386صديقي، (
متـون  «اند؛ زيـرا  نـش   كـوه مـي    ولي روايت فردوسي تحت تأثير متون اسلامي، سيمرغ را بـر          

   .)91 :همان (اند » اسلامي همواره سيمرغ را بر فراز كوه نشاندهحماسي دورة

   نتيجه-6

زادن زال، طرد او از سوي پدر به دليل موي سپيد، برگـرفتن و پـروردن توسـط سـيمرغ در                  
  روايتي است كـه ده بـار  ،البرزكوه، خواب ديدن سام و آگاهي از زنده بودن زال و بازگشت زال  

بعـي   فردوسـي راوي واقعـي و تـاريخي كـه از من            بار اول به وسـيلة    . شود   تكرار مي  شاهنامهدر  
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گيـرد و بـراي مخاطـب تـاريخي بـازگو             روايـتش را مـي    »  باستان گفتة«بيروني و تاريخي يعني     
هـاي   شود براي دو راوي ميان داستاني كـه خـود شخـصيت    سپس اين روايت منبعي مي . كند  مي

  . سام و زالهمين روايتند يعني
منـوچهر، بزرگـان و     او  هـاي     هاي روايت   مخاطبو  كند    نقل مي چهار بار   سام اين روايت را     

 سام در روايتي كه براي منوچهر نقل        . است است كه خود مخاطب خويش    اي دروني     نيز واگويه 
بخش اول يعني طرد و علت طرد زال را حـذف            ،از سرزنش در امان بماند     ، براي اين كه   كند  مي
 يـزدان اسـت و      كه فرستادة دهد    نشان مي  خود را كسي     كند و   ميه و داستان را از ميانه آغاز        كرد

 مـضاعف  هـا جنبـة   اما در عين حال سام در همة روايـت    .  است نيايشش نزد يزدان پذيرفته شده    
  . كند مويي نصيبش شد، مدام تكرار ميغ پرورده بودن را كه بعد از سپيدتحقير زال يعني مر

 مخاطـب      و كنـد   تكرار مي سه بار   نگر را      اين روايت گذشته   ،داستاني ان راوي ميان  زال به عنو  
هـاي     بـرخلاف روايـت    ؛كند  شروع مي » مادر« زال در هر سه روايت با        .او هر سه بار، سام است     

زال . هاي زال حـضور دارد      كاملاً حذف شده و تنها در روايت فردوسي و روايت         » مادر«سام كه   
ها بخش غايب روايت فردوسـي يعنـي وضـعيت زال نـزد سـيمرغ را بيـان                     اين روايت  در همة 

هـاي    هـا و دشـواري      ده ولي زال سختي   كند چون فردوسي اين بخش را تنها در سه بيت آور            مي
ها را براي تحت فشار نهادن سـام           اين دهد و همة     توضيح مي  ،نزد سيمرغ بوده  كه   را وقتي    خود

  . فقت كندهايش موا دهد تا با خواسته انجام مي
روايت اسفنديار روايت زير زيرداستاني است كه منبع روايتش بـا منبـع فردوسـي متفـاوت                 

» موبـدان «معرفـي كـرده ولـي اسـفنديار منبـع خـود را              »  باسـتان  گفتـة «فردوسي منبع را    . است
شـود و سـيمرغ در كـوه او را     در روايت فردوسي، زال به دستور سام در كوه رها مـي         .گويد  مي
شود و سيمرغ آنجـا او را          ولي در روايت اسفنديار زال در كنار دريا رها مي          ،پرورد  و مي يابد    مي
يابد زيرا روايت فردوسي تحت تأثير دوران اسلامي است و در ايـن متـون سـيمرغ بـر كـوه         مي

  . كند  سيمرغ بر درختي در ميان دريا زندگي مي،آشيانه دارد ولي در روايات اوستايي و زرتشتي
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روايـت  . شـود    باعث ناموثق بودن آن مـي      ،هايي در روايتش    دليل لحاظ كردن غرض    سام به   
دهد و اساساً اسـفنديار بـا سـيمرغ           كه تقابل دو ايدئولوژي را نشان مي       اسفنديار نيز به دليل اين    

  . ناموثق است،دشمني دارد
 )ريخزمـان تـا   در دور( سال بعد از وقوع ماجرا   2000 از نظر زماني روايت فردوسي حدود       

  .  سال بعد است500هاي سام و زال بين چند ماه يا چند سال اندك و روايت اسفنديار  و روايت
 شخـصيت،  ،هاي متعـددي بـا توصـيف مكـان      بيت است كه در بخش   120روايت فردوسي   

 سـبب طـولاني شـدن مـتن     ،پرداختن به وعظ و اندرز و نصايح اخلاقي يا سـرزنش شخـصيتي   
 ديگر بيشتر شتاب گانة هاي نه   وايتشود ولي در ر     ث شتاب منفي مي    باع ،نسبت به زمان آن شده    

  .  بسيار فشرده با حذف حوادث فرعي آمده است،مثبت است يعني حذف صورت گرفته
شود، آن دو    ها تحقير مي نشيني دارند و هرگاه يكي از آن       زال، سيمرغ و البرز با هم رابطة هم       

  . شوند شود آن دو نيز تجليل مي داشته ميديگر نيز فرو كشيده و هرگاه يكي بزرگ 
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